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صفحه‌آرا: علیرضا بهرامی

تکرار جنایات بانی و کلاید

زوج آمریکایی اعتراف کردند که به‌خاطر عشقشان مرتکب 
جنایات بی‌شماری در آمریکا شد‌‌ه‌اند.

به گزارش همشهری به نقل از دیلی‌میل، ‌3سال پیش، پلیس 
چستر در کارولینای جنوبی در جریان ناپدید شدن 2نفر از 
اهالی شهر به نام‌های یوجین سیمپسون 33ساله و توماس 
هاردین 35ساله قرار گرفت. با شروع تحقیقات جسد توماس 
در خانه‌اش درحالی‌که گلوله خورده بود، پیدا شد. چند روز 
بعد نیز جســد یوجین در کنار جاده‌ای در خارج شهر پیدا 
شــد. این قتل‌ها در منطقه باعث ‌ترس و وحشت مردم شد. 
شواهد نشــان می‌داد که هر دو قتل به هم شباهت دارد. در 
ادامه، ســرنخ‌ها پلیس را به همســر یوجین به نام آدرین و 
مردی به نام تایلر‌تری رساند. پلیس بعد از چند‌ماه توانست 
آنها را در مخفیگاهشان دستگیر کند. آدرین در بازجویی‌ها 
اعتراف کرد که به‌خاطر عشــق و علاقه شدیدی که به تایلر 
داشت، نقشه قتل شوهرش را کشیدند. آنها یوجین را به قتل 
رساندند تا برای رسیدن به هم مانعی نداشته باشند  و جسد او 
را در بیرون شهر رها کردند. اما توماس که در همسایگی ‌آنها 
زندگی می‌کرد از این قتل باخبر شد و آنها او را در خانه‌اش به 
ضرب گلوله به قتل رساندند و فرار کردند. براساس گزارش ها  
این زوج در زندان نگهداری می‌شدند و تحقیقات درباره این 
پرونده ادامه داشت تا اینکه به تازگی آنها در اعترافاتی هولناک 
پرده از قتل‌های دیگری برداشتند. آنها به قتل‌های متعدد در 
سراسر آمریکا اعتراف کرده‌اند که به‌گفته مقامات کارولینا 
جنایات آنها شبیه پرونده »بانی و کلاید« است؛ زوج آمریکایی 
عاشق که دردهه30، با خشونت دست به سرقت‌های مسلحانه 
و قتل‌های زیادی زدند و پرونده آنها منشاء ساخت فیلم‌های 
جنایی هم شد. حالا تحقیقات درباره جنایاتی که زوج جوان 

به آنها اعتراف کرده‌اند ادامه دارد. 
 

مرگ قاتل 20زن در دادگاه
قاتل 20زن در مکزیک، 
3ســال بعد از آخرین 
جنایتش در روز جلسه 
دادگاه دچار حمله قلبی 

شد و درگذشت.
بــه گــزارش میــرر، 
گذشــته،  یکشــنبه 
میگوئل کورتس میراندا، 
ملقب به »جفری دامر 
مکزیکی« کــه  متهم به قتل وحشــیانه 20زن و نگهداری 
اعضای بدن آنهــا در خانه‌اش بود، به طــرز مرموزی در روز 
جلسه دادگاه درگذشت. میگوئل مدتی قبل به اتهام تجاوز و 
تهدید به قتل دستگیر شده بود. او روز حادثه وارد خانه‌ای شد 
و دختری 17ساله را ‌ که در خانه تنها بود، مورد آزار و اذیت 
قرار داد اما در همان لحظه  مادر دختراز محل کارش به خانه 
برگشت و با میگوئل روبه رو شد.  مرد جنایتکار با چاقو به زن 
جوان حمله کرد اما فریادهای زن باعث شــد تا همسایه‌ها 
بموقع وارد عمل شــوند و متهم را دســتگیر کنند. پس از 
دستگیری این متجاوز شــرور، پلیس به کشف وحشتناکی 
دست یافت. در بازرسی از خانه او جمجمه و بقایای استخوان 
انســان، 20کارت شناســایی، چندین اره و مواد شیمیایی 
کشف شد. در ادامه پلیس توانست، 6قربانی زن 31تا 41ساله 
را شناسایی کند. بقیه کارت‎ها متعلق به زنانی بود که مفقود 
شدنشان گزارش شــده اما هرگز پیدا نشده بودند. همه این 
زنان در ۱۰سال گذشــته ناپدید شده بودند و پلیس معتقد 
است که همه آنها توسط میگوئل به قتل رسیده‌اند. بررسی‌ها 
نشــان می‌دهد که میگوئل آخرین جنایتش را 3سال پیش 
مرتکب شــد و ‌ 20زن را به قتل رسانده اســت. این مرد در 
زندان بود اما یکشنبه در روز جلسه دادگاه دچار ایست قلبی 

مشکوک شد و به کام مرگ رفت. 

پایان پرونده 25ساله
تحقیقات برای دســتگیری قاتلی که با انگیزه ســرقت، زنی 
70ساله را به قتل رسانده، بعد از گذشت 25سال بی‌نتیجه ماند 

و اولیای دم درخواست دیه از بیت‌المال کردند.
به گزارش همشهری، ســوم مهر سال1379 زنی 70ساله در 
خانه‌اش در یکــی از محله‌های تهران به قتل رســید. او تنها 
زندگی می‌کرد و بررســی ها نشــان می داد که با ضربه گاز 
پیک‌نیک به ســرش، جان باخته و تمام طلاها و جواهراتش 
به سرقت رفته است. به‌هم‌ریختگی محل جرم، حکایت از این 
داشت که قاتل با انگیزه سرقت وارد خانه مقتول شده است. در 
این شرایط جست‌و‌جو برای شناسایی قاتل فراری آغاز شد اما 
مأموران هیچ سرنخی از سارق جنایتکار پیدا نکردند. هرچند 
تعدادی مظنون دستگیر شــدند اما مدرکی علیه آنها وجود 

نداشت و مظنونان یکی پس از دیگری آزاد شدند.
حالا با گذشت 25سال از زمان جنایت، خانواده این زن صبح 
دیروز راهی دادسرای جنایی تهران شدند و درخواست دیه از 
بیت‌المال ‌ کردند. به این ترتیب پرونده به دستور قاضی محسن 
اختیاری، بازپرس شعبه اول دادسرای جنایی تهران برای انجام  
مراحل قانونی به دادگاه فرستاده شد تا پس از تأیید توسط مقام 

قضایی، دیه اولیای دم مقتول از بیت‌المال پرداخت شود.

بسته خبری خارجی

جنایی

فراجا

دادسرا

انتقاد فرمانده فراجا از دلسوزی برای 
موتورسواران بی‌انضباط 

سرداراحمدرضا رادان با 
انتقاد ازدلسوزی برخی 
افراد برای موتورسواران 
بی‌انضباط آن را اشتباه 
و حمایت از مرگ مردم 
دانســت. به گــزارش 
همشــهری، فرمانــده 
کل فراجا در نخســتین 
نشست تخصصی پلیس 

راهور فراجــا تأکید کرد: ابــراز همدردی بــرای متخلفین 
به‌خصوص راکبان موتورسیکلت کاملا اشتباه است و باید با 
آنها کاملا سختگیرانه رفتار و به نسبت ارتکاب تخلف با آنها 

برخورد کرد.
وی با بیــان اینکه حدود ۱۰ درصد رانندگان وســائل نقلیه 
متخلف هستند افزود: نباید اجازه دهیم این ۱۰ درصد اراده 

خود را بر بقیه مردم حاکم کنند.
ســردار رادان یکی از دلایل تصادفات را غیراستاندارد بودن 
خودروها دانســت و گفت: واقعا باید بپذیریــم برخی از این 
خودروهای ما ارابه مرگ هستند، نمونه آن اتوبوسی است که 

در ایام نوروز در کرمان واژگون و ۱۴ نفر در آن کشته شدند.
وی تأکید کرد: متأســفانه گاهــی اوقات بــرای متخلفان 
دلســوزی‌های نابجا صورت می‌گیرد؛ برای مثال زمانی که 
یک موتورسوار با سرعت غیرمجاز در حال تردد است و پس از 
برخورد قانونی، برخی افراد سعی می‌کنند از او حمایت کنند. 

این رفتارها به‌معنای تضعیف نظم و قانون در شهر است.
وی با بیان اینکه اگر راکب موتورســیکلت در مسیر مجاز و 
با سرعت مناســب حرکت کند، هیچ برخوردی با او صورت 
نخواهد گرفت، افزود: مردم ما امروز حتــی در پیاده‌روها از 
تردد موتورسواران احســاس ناامنی می‌کنند. این موضوع 

نگران‌کننده است و باید با آن به‌طور جدی مقابله کرد.

 بازداشت یک مرد در پرونده
 سقوط مرموز زن جوان

به‌دنــــبال سـقـــوط 
اسرار‌آمیز زنی از طبقه 
چهارم ســاختمانی در 
پایتخت، مردی به‌عنوان 
دســتگیر  مظنــون 
شده اســت. به گزارش 
همشــهری، این حادثه 
بیست‌و‌پنجم اسفند‌ماه 
در یکــی از محله‌های 

پایتخت اتفاق افتاد. زنی جوان از طبقه چهارم ساختمانی به 
پایین سقوط کرد و جانش را از دست داد.

 این زن جوان آرایشگر بود و برای کار از شهرستان به تهران 
آمده و به تازگی با مردی در ارتباط بود. به دســتور بازپرس، 
این مرد  چند روز پیش دستگیر شد اما در بازجویی‌ها منکر 
نقش‌داشتن در سقوط مرگبار زن جوان بود. وی گفت: با زن 
جوان در پارک آشنا شــدم و پس از آن به خانه او رفت و آمد 
داشــتم. روز حادثه حالش خوب نبود و به اتاق رفت. بعد از 
چند دقیقه صدایی شنیدم و متوجه شدم که او به کنار پنجره 
رفته و خودش را به پایین پرتاب کرده است. با اظهارات متهم 

تحقیقات در این پرونده برای روشن‌شدن حقایق ادامه دارد.

دعوای 2 جوان ایرانی در شهر استانبول ترکیه، 
پایان دردناکی داشت و به قتل یکی از آنها و فرار 
دیگری منجر شد. به گزارش همشهری، ‌صبح 
دیروز مردی به دادسرای جنایی تهران رفت و 
مدعی شد که برادرش در ترکیه به قتل رسیده 
است. او به قاضی محســن اختیاری بازپرس 
شعبه اول دادسرای جنایی تهران گفت: برادرم 
مدتی قبل برای کار و زندگی به ترکیه رفت. او 
در شهر استانبول کار پیدا کرده و در آنجا ساکن 
شده بود. برای اینکه هزینه کرایه خانه‌اش هم 
پایین بیاید با جوانی دیگر کــه او هم ایرانی 
بود، همخانه شده بودند. وی ادامه داد: در این 
مدت آنها بر سر انجام کارهای خانه با یکدیگر 
اختلاف داشــتند تا اینکه آخرین دعوایشان، 

شــانزدهم فروردین‌ماه، رقم خــورد. آن روز 
همخانه برادرم، با چاقو ضرباتی به برادرم زده 
و بعد متواری شــد. برادرم نیز به بیمارستان 
انتقال یافت اما جانش را از دست داد. وی ادامه 
داد: با انجام کارهای قانونی، صبح یکشــنبه 
جسد برادرم را با هواپیما به ایران انتقال دادند 
و قرار است به‌زودی او را به خاک بسپاریم. حالا 
درخواست ما این است که قاتل برادرم دستگیر 
و در کشور خودمان محاکمه شود. پس از ثبت 
شکایت، بازپرس اختیاری از پلیس بین‌الملل 
خواسته تا پرونده این جنایت را به تهران انتقال 
دهد و چنانچه قاتل در کشور ترکیه است، او را 

دستگیر و به ایران منتقل کنند. 

اهدای 
عضو

دختر 28ســاله کــه برای 
تعطیلات نوروز راهی جزیره 
کیش شده بود، در حادثه‌ای 
هولناک به کام مرگ رفت و خانواده‌اش اعضای 

بدن او را به بیماران نیازمند اهدا کردند.
به گزارش همشــهری، ســاعت 4بعداز ظهر 
11فروردین، در نوار ســاحلی جزیره کیش، 
تصــادف مرگبــاری رخ داد. آن روز دختــر 
28ساله‌ای به نام ریحانه مهد‌‌آرا که برای تفریح 
به این جزیــره رفته بود، به همراه دوســتش 
موتوربرقی کرایه کرده و سرگرم موتورسواری 
بودند که ناگهان کنترل موتور ریحانه از دست 
او خارج و از جاده منحرف شد. ریحانه نتوانست 

موتور را متوقف کند و ناگهان موتور از ارتفاع 
به پایین ســقوط کرد و روی صخره‌های کنار 
ساحل فرود آمد. دختر جوان که کلاه ایمنی 
بر سر نداشت، به‌شدت آسیب دید و از هوش 
رفت. دوستش و افرادی که شاهد ماجرا بودند، 
اورژانس را خبر کردنــد و دقایقی بعد ریحانه 
به بیمارســتان کیش منتقل شــد. پزشکان 
می‌گفتند که او به‌دلیل شــدت ضربه به سر، 
دچار خونریزی مغزی شده و به کما رفته است. 
دختر جوان در بخش مراقبت‌های ویژه بستری 
شد و در این مدت پزشکان تلاش زیادی برای 
معالجه او کردند اما همه علائم و آزمایش‌ها از 

اتفاقی دردناک خبر می‌داد.

مرگ مغزی
پدر ریحانه در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: 
دخترم با یکی از دوستان صمیمی‌اش برای 
تفریح به کیش رفتــه بودند. در این مدت هر 
روز با او صحبــت می‌کردیم و در جریان امور 
بودیم. روز حادثه دوستش با ما تماس گرفت 
و مــا را در جریان تصادف ریحانــه قرار داد. 
همان روز من و مادرش با پــروازی که انگار 
 به اندازه یک عمر طول کشید خودمان را به

جزیــره کیــش رســاندیم و بلافاصلــه به 
بیمارستان رفتیم.

وی می‌افزاید: وقتی به بیمارســتان رسیدیم 
به ما گفتند که ریحانه در آی‌سی‌یو بستری 
است. زمانی که دخترم را با سر باندپیچی‌شده 
و صورت زخمی دیدم، دنیا روی سرم خراب 
شد. پزشکان گفتند که سطح هوشیاری‌اش 
به‌شــدت پایین آمده و 3روز از بستری‌شدن 
دخترم در بیمارســتان می‌گذشــت که بعد 
از انجام آزمایش‌هــای مختلف به این نتیجه 
رســیدند که وی دچار مرگ مغزی شــده 
است. با این حال باید این نظریه از سوی یک 
پزشک متخصص پیوند اعضا، تأیید می‌شد. 
بدین‌ترتیب یک پزشک از شیراز به کیش آمد 

تا نظر نهایی را ارائه دهد.
وی اضافه می‌کنــد: بلافاصله کمیســیون 

پزشکی تشکیل شــد و بعد از بررسی پرونده 
و نتایج آزمایش‌ها، مرگ مغزی دخترم اعلام 
شد و این یعنی او هرگز به زندگی بازنخواهد 
گشت. در این شرایط بود که کادر بیمارستان 
ماجرا را به ما اطلاع دادند و پیشنهاد کردند که 
اعضای بدن دخترم را اهدا کنیم. آنها گفتند 
که دو راه داریم، یا پیکر دخترم را برای دفن 
به تهران منتقل کنیم یا اینکه اعضای بدنش 

را اهدا کنیم.

نوروز تلخ خانواده ریحانه 

درگیری مرگبار 2همخانه در استانبول 

سرکرده باند ســارقان منزل در تهران به‌خاطر 
تردستی‌های عجیب و شعبده‌بازی‌هایش، اسم 
دیوید کاپرفیلد را برای خــودش انتخاب کرده 
بود. او با همدســتی نوچه‌هایش با شاه‌کلیدی 
که خودش ساخته بود به خانه‌ها دستبرد می‌زد 
که در نهایت گیر افتادند. به گزارش همشهری، 
از چندی قبل پلیس آگاهی پایتخت در جریان 
دســتبردهای ســریالی به خانه‌ها قرار گرفت. 
سرقت‌ها اغلب در مناطق شــمال، شمال‌غرب 
و شمال‌شرق تهران صورت گرفته بود و سارقان 
در همه سرقت‌ها صورت‌هایشان را می‌پوشاندند 
که شناسایی نشــوند. نکته عجیب این بود که 
هیچ‌گونه تخریبی در محل ســرقت‌ها صورت 
نگرفته بود و دزدان به‌راحتــی در خانه‌ها را باز 
کرده و نقشــه ســرقت را عملی کــرده بودند؛ 
به‌طوری‌که در ابتدا تصور می‌شد سرقت از سوی 

یکی از افراد آشنا صورت گرفته که کلید خانه را 
در اختیار داشته است.

در دام مالباخته

تحقیقات برای شناســایی و دستگیری سارقان 
ســریالی منازل زیرنظر بازپرس دادسرای ویژه 
سرقت ادامه داشت تا اینکه چند شب قبل، یکی 
از مالباخته‌ها سر بزنگاه، مچ سارقان را گرفت و با 
هوشیاری وی و حضور بموقع پلیس، اعضای این 
باند تحت تعقیب که 4نفر هســتند، دســتگیر 
شــدند. ماجرا از این قرار بود که آن شب حوالی 
ســاعت 22زنی جوان از مهمانی به خانه‌اش در 
شمال‌غرب تهران برگشــت، اما وقتی پشت در 
آپارتمانش رســید و به جســت‌و‌جو در کیفش 
پرداخت تا کلید را پیدا کنــد، صدایی از داخل 
خانه‌اش شنید. وقتی مطمئن شد، افراد غریبه 
داخل خانه‌اش هســتند، از ترس جانش دیگر 
کلید را در قفل نچرخانــد و فورا با پلیس تماس 
گرفت. دقایقی بعد با حضور مأموران پلیس در 

محل، 3سارقی که داخل خانه مالباخته در حال 
سرقت اموال قیمتی بودند و راننده این گروه که 

ســرکوچه منتظر همدستانش بود، دستگیر 
شدند.

اعتراف دزدان 

اعضای این گــروه در بازجویی‌ها به 
سرقت‌های ســریالی اعتراف کردند. 
آنهــا می‌گفتنــد که بــا در اختیار 
داشتن شاه‌کلید، وارد آپارتمان‌ها 
می‌شــدند و اموال قیمتــی مانند 
دلار، یــورو، پــول، ســکه، طلا و 
جواهرات را به ســرقت می‌بردند. 
2نفر از اعضای گروه سابقه‌دار بودند 
و 2نفر دیگر به‌تازگــی وارد دنیای 
سارقان شده بودند. اعضای این گروه 

برای انجام تحقیقات بیشتر در اختیار 
مأمــوران اداره آگاهــی تهــران قرار 

گرفتند.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه‌نگار

کشف هروئین از معده 4قاچاقچی 
ماموران پلیس 2کیلــو و 630گــرم هروئین را که در معده 4قاچاقچی جاســازی شــده بود کشــف کردند. این 
قاچاقچیان ســوار بر یک خودروی پژو پارس در حال عبور از شهرســتان اســتهبان در اســتان فارس بودند که 

مأموران به آنها مشکوک شدند و در ادامه چندین بسته هروئین از معده آنها کشف شد. 

پلیس جان دختری را نجات داد
فرمانده انتظامی خرمشــهر از نجات جان دختر جوان  با اقدام بموقع افســر پلیس این شهرســتان خبر داد. 
به‌گفته سرهنگ نجم الدین سهرابی، این دختر به قصد خودکشی از بالای پل به رودخانه پرید اما افسر گشت 

کلانتری با شیرجه زدن به داخل آب، او را از مرگ حتمی نجات داد.‌
موادمخدر

نجات

این پدر داغدیده برای اینکه همسر خود را آماده شنیدن این سخنان 
دردناک کند، لحظات بسیار وحشتناکی را سپری می‌کرد. او می‌گوید: 
با همسرم صحبت کردم و به او یک ســاعت زمان دادم تا فکر کند. هر دوی ما در حیاط 
بیمارستان فریاد می‌زدیم و از خدا می‌خواستیم کمکمان کند و به ما صبر و آرامش بدهد. 
مهدآرا می‌افزاید: بالاخره هر دو راضی شــدیم تا این تصمیم سخت را برای نجات چند 
انسان دیگر بگیریم. با همه غم و اندوهی که داشتیم برگه‌های اهدای عضو را امضا کردیم 
و اجازه دادیم که اعضای بدن دخترمان برای نجات جان بیماران نیازمند اهدا شود. این 
پدر داغدار می‌گوید: کلیه‌ها و کبد او برای نجات جان چند نفر به شیراز منتقل شد و پس 

از آن پیکر دخترم به تهران منتقل و به خاک سپرده شد. 

تصمیم سختگفت و گو

 ســرکرده باند سارقان، ســابقه‌دار اســت و می‌گوید همه او را
 دیوید کاپرفیلد ایرانی می‌دانند. حالا چرا چنین لقبی به او داده‌اند؟ چون او خودش را 

تردست حرفه‌ای می‌داند؛ مردی که شعبده‌باز مجالس است.

چند وقت است که باند سرقت  تشکیل داده‌ای؟
حدود 5، ‌6ماهی می‌شود که باند سرقت تشکیل داده‌ام.

چطور به خانه‌ها دستبرد می‌زدید؟
با شاه‌کلید.

شاه‌کلید؟ توضیح بده شاه‌کلید از کجا آوردی؟
خودم ساختم. به من می‌گفتند استاد کلیدســاز. راستش را بخواهید کلکسیونی از 
کلید‌های مختلف هم در خانه‌ام دارم. سال‌هاست کارم کلید‌سازی‌ است و از هر شکلی 
از کلید که خوشم می‌آید، یکی برای خودم می‌ســازم و در کمد بزرگی نگه می‌دارم. 

شاه‌کلید‌ها را هم خودم ساخته‌ام؛‌ کلیدی که با آن بیشتر قفل‌های در را باز می‌کنم.
چه شد که استاد کلیدساز، تبدیل به سارقی حرفه‌ای شد؟

چند سال قبل، ‌یکی از مشتریانم، ‌سارقی سابقه‌دار بود. یک روز به مغازه‌ام آمد و گفت: 
استاد چرا سرقت نمی‌کنی؟ ابتدا شوکه شدم اما وقتی از درآمد خوب سرقت گفت، 
وسوسه به جانم افتاد که با شاه کلید، وارد خانه‌ها شوم و طلاهای افراد پولدار را که از 
سر شکم سیری برای خود می‌اندوزند! بردارم. به این ترتیب وارد دنیای سارقان شدم 

و رفته رفته باند خودم را راه‌اندازی کردم.

پرونده‌ات نشان می‌دهد که سابقه‌داری؟
درست است. 3،2 مرتبه به جرم ســرقت منزل دستگیر 
شــده‌ام. اما این‌بار می‌خواهم توبه کنم و دور خلاف را خط 
بکشم. از زندگی در زندان خسته شده‌ام و به‌نظرم اصلا ارزش 
ندارد که آدم به‌خاطر پول سرقت کند و بعد سال‌ها پشت 
میله‌های زندان بماند و حسرت قدم زدن در خیابان‌ها را 
داشته باشد. من اگر وارد دنیای سارقان نمی‌شدم، حالا برای 
خودم فردی مشهور و چهره مردمی بودم؛ چون می‌خواستم 
در یکی از برنامه‌های تلویزیونی به‌خاطر استعدادی که دارم 
شرکت کنم، اما چون سابقه‌دار بودم ترسیدم. چون من 

شعبده‌باز حرفه‌ای هستم.
درست است که تو را دیوید کاپرفیلد ایرانی صدا می‌زنند؟

باور  نمی‌کنید؟ همه دوستان، آشــنایان و حتی تبهکاران 
و... همه به من می‌گویند دیوید. می‌دانیــد اگر من به جای 
تبهکاری، تردســتی را ادامه می‌دادم، قطعا الان برای خودم 
یک آدم حسابی بودم؛ نه سارقی سابقه‌دار. باید بگویم خیلی 

اشتباه کردم. من زمانی در مجالس مختلف شرکت می‌کردم و 
یک شعبده‌باز حرفه‌ای بودم. می‌خواستم بروم خارج و به دیوید 

بگویم برایش جانشین پیدا شده است. هنرها و استعدادهایم را به 
مردم نشان می‌دادم، اما حالا اینجا هستم و دستبند اتهام به دستانم 
با سوابق کیفری. اما پس از آزادی توبه می‌کنم و زندگی جدیدی برای 

خودم می‌سازم. حیف است این همه استعداد، ‌هدر برود.

من دیوید ایرانی‌ام گفت و گو

جوان  شعبده‌باز باند سرقت از خانه‌ها  راه انداخته بود 

دیوید کاپرفیلددیوید کاپرفیلد؛ ؛ سرکرده باند دزدان پایتخت سرکرده باند دزدان پایتخت 

داخلی

قتل در میدان میوه و ‌تره‌بار
مردی که در میــدان تره‌بار غرفه داشــت، به‌خاطر اختلاف 
مالی دست به جنایت زد. به گزارش همشهری، ‌صبح دیروز 
به قاضی محسن اختیاری خبر رســید که مردی جوان در 
جریان یک درگیــری با ضربات چاقو به قتل رســید. محل 
درگیری، یکی از میادیــن تره‌بار بود. تحقیق از شــاهدان 
نشان می‌داد که قاتل در میدان میوه و تره‌بار، غرفه‌دار است. 
او دســتگیر شــد و در بازجویی‌ها به قتل اعتراف کرد. مرد 

میانسال گفت: 2 ‌ماه از مردی به نام احسان 
مبلغ 250میلیون تومان به‌عنوان پول 
نزول گرفتم. 150میلیــون تومان را 
برگرداندم، اما احسان اصرار داشت که 
مابقی پول را زودتر پس بدهم. بر سر 

این موضوع با هم اختلاف داشتیم 
تا اینکه روز حادثه احسان به 
همــراه پســرعموهایش به 
میدان تره‌بــار آمدند تا از من 
چک بگیرند. مــن اما فراموش 

کرده بودم دســته‌چک خود را 
ببرم و همین موضوع موجب شــد 
تا درگیری میان ما شــکل بگیرد. 
احسان و پسرعموهایش با قمه و 
چوب به ســمت من و پسرم حمله 

کردند و من هم برای ترســاندن آنها 
با چاقو ضرباتی به پسرعموی احسان 
زدم اما قصد قتل نداشتم و خودم هم 
در جریان این درگیری زخمی شدم. 
این متهم با قرار قانونی بازداشت شده و 

تحقیقات از او ادامه دارد.


